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:ضدقهرمان  

.است خویش اهداف به اصلی قهرمان رس یدن مانع که نامهفیلم یا نمایش در شخصیتی  

 و شجاعت گرایی،آ رمان مانند مرسوم پهلوانی هایکیفیت فاقد است قهرمانی، ناقهرمان یا ضدقهرمان

 و پرخاشگری ناسازگاری، مانند منفی شخصیتی صفات دارای عموما   ها،شخصیت این. اخلاق

.دارد ضدیت قهرمان، کهن و مرسوم شخصیتی هایویژگی با و اندنادرس تی  

 ـــ
۱ 

 

جنبندهایی که میدهن  

اندهای کش تیدهانه  

خواهند تلاش کنندکه می  



خیر بگذرد طوفانکه به  

توانهر کششی را می  

 طاقت آ ورد مگر اینکه

خودزندگی با دس تان   

مانبچس بد از گلوی  

 و وابدارد به مردن

ام چند علت داشت:خفگی  

هایی که باز شدنددهن  

 تا بیشتر تنفس کنند

 و این هوا بود که جان داد

هنگام که نزدیکم شدآ ن  

 هر موجی آ شوب به پا کرد

ای نزداگر که ضربه  

اش منظورم است ــ کیفیت  

 اقلا من را که حتی

 چندین و چند جان داش تم

اش منظورم است ـکیفیت ـ  

 همان کیفیت کم شد



 

۲ 

 

گفت بلندگواذان که می  

 هربار خیال میکرد او

ست کهکدام اذان، اذانی  

 نخواهم بود و زیر خاک

ها رای کرمزمزمه  

ی پوچمخانهتوی چشم  

گویند:خواهم شنید که می  

اش}پسر! معرکه بود طعم  

 طفلکی انگار که زیاد

انتظار مرگ بوده{چشم  

آ مدن معشوق زیرا›  

‹کندگوشت را شیرین می  

 

 

 

 



۳ 

 روی تنم ردی نبود

 مگر رد شلاق و با

گفتندمهمه زخم میاین  

کهکه دل نبند به کسی  

 آ مده بود پیی تیمار

 

کنمزود به زود رم می  

اش استو تنهایی علت  

کشمزود به زود ش یهه می  

 اما نمانده هیچ جانی

داردر این گلوی تب  

 

آ خوری که منهنوز هم   

 درش هس تم پابرجا هست

 اما چه لطف در آ خوری

 که تنهایی باشد سردار

 و سرم را کشد به دار

 



۴ 

 به ماهیان بگوئید

 دیدن ساحل یعنی مرگ

 عاقبت عاشق شدن

 و باختن دل یعنی مرگ

ی کوتاه خوب استحافظه  

ستبالاخص اگر غم طولانی  

 فرو رفتن توی خاطرات

 پیش آ دم ذاهل یعنی مرگ

ی زیستن داشتیکی اندیشه  

های قصر و کاختوی اتاق  

هرحال کم آ ورد و نشدبه  

گل یعنی مرگگفت کاهو می  

کندذات که تغییر نمی  

 گیریم با مش تی خرما

 زهر همان است که بود

 خوردن هلاهل یعنی مرگ

 

 



۵ 

ام دو سوم ازبلعیده  

های جهان رانمک  

کس گمان نکندتا هیچ  

استگیر کردن قصدم نمک  

رس ند هرگزبه من نمی  

اندعابرانی که مش تاق  

 زودتر به کنجی بخلند

 این ترس از دیر کردن است

 قالی کهنه بر بامی

گفتهای خیس میبه رخت  

 ذلت این صاحبخانه

 از خانه حصیر کردن است

 من اگر چون زن باردار

لولم ازگاهی به خود می  

 درد و ویارهای عجیب

 علتش شکم سیر کردن است

 
 



۶ 

 و ناگهان درخت

 شروع کرد به تکاندن خود

لای خواندن خودو لابه  

اش را به یاد آ وردتصریف  

«امها گذراندهچه سال»  

 چه روزهایی که آ فتاب را

 ابرهای س یاه کشتند

اش را به یاد آ وردالیف  

هایت زیادناگفتنی  

هایت جزیلناکردنی  

 صبر که دید ثبات تو را

اش را به یاد آ وردتکلیف  

ها که تبر شدندشاخهچه   

ای عجیبو اس تحاله  

 آ نها را سر و شکلی تازه داد

 درختی که چندبار شکست

گفتدر این باژگون شدن می  

 چه بد که دوست اجازه داد

اش را به یاد آ وردو حریف  



 

 

۷ 

 شب است گلایل غمگین

 به روی قبر عزیزی

 شروع کن به پژمردن

 بعد از جدا شدن از خاک

دارددیگر چه فایده   

 دبه دبه آ ب خوردن

ها پیش آ مدندچه دست  

 برای چسبیدن از گلو

 برای از ارث سهم بردن

 آ نگاه که تن ورم کرد

 آ نگاه که روح رم کرد

 باید دل سپرد به مردن

 

 

 

 



 »ضدقهرمان«

قهرمان ضد ای  

بجنب خود به کمی  

!امپیروزی پیی    
 

ایس تادی شس تی، دست  

شود حس خوب تا  

امروزی آ شفته  
 

شدم رها صدبار  

که دلیل این به  

امکارآ موزی بد  
 

ساحل به چه را ما  

جانداری که وقتی  

امپوزیاردک  
 

اما امصندقچه  

ماتم یصندوقچه  

اماندوزی درد اهل  

 



۸ 

 سرو که دید ثبات تو را

 کمرش خم شد و بد شکست

 باد در گوش درختان گفت:

تان خواهد شکستکمر همه  

«ی تندباد استکه زندگی عرصه»  

هرجایی که دخیل بس تیبه  

اندانگار کردی که معصوم  

 غافل از اینکه این بناها

انداز درون خود پوچ و مهدوم  

«و این ساحت جای آ دمیزاد است»  

 از این تغافل بس یار و هرروزه

جز عتابچیزی نصیبت نشد به  

ربچسب  به خانقاه خودت که از بند  

ماند مگر باختن آ بهیچ نمی  

«لاست آ زاد استای که سربادماغه»  

 

 

 



۹ 

 و اما هنوز شب است

 دهنم را روشن کنید

 پیرهنم را روشن کنید

 خوب که آ تش گرفتم

 خوب که س یاه شدم

اندازیدم به کناربی  

 از آ فرینش این شاخه

 مقصود برای چشمان کور

 نورتاب شدن بود و بس

 پیاله اگر لبالب است

 نیش فرو به من کنید

 ریش به دل دشمن کنید

هاتان اگر رفتمدستاز   

 اگر که گمراه شدم

بارکند اینفرقی نمی  

 یا توی گل یا کاخه

 تقدیر دلی که ساده بود

 کباب شدن بود و بس



۱۰ 

 زمین دهن وا کرد و خواست

 تمام من را ببلعد

 تمام من اقتدا کرد

جانبه کالبدهای نیمه  

 گوش تا گوش مرده برخاست

 به صف شدند و باترتیب

های همشانهسوار بر   

 قد کش یدند تا آ سمان

 دلم زیاد سر به زیر است

 دلم را این ملت مرگ

 اول کمی نمک زدند

 سپس کش یدند به دندان

 علت زود رم کردنم

بینم دیگراین است که می  

 هیچ توفیری ندارد

 اسب با الاغ در این میدان

 

 

 



۱۱ 

 از یک دهان برافروخته

آ ید بیرونحرفی نمی  

کندمگر اینکه دل داغ   

 

«شودهر برفی آ ب می»  

 

 گیریم دم لب برکان را

 کرور کرور ثلج بپوشاند

اش اتراق کندو برف دم  

 

«شودتاب مییکهو بی»  

 

دان استکوه هرچند آ تش  

ست برای عقابمحلی  

 چگونه با این وجنات

 یعنی با عظمت خویش

 قبول کند قارقار را

 و نگاه به کلاغ کند

 

«شودس نگ هم کباب می»  



۱۲ 

اماست و از دلتنگی شب  

برم به خودپناه می  

 اما دیگر منی حیران

 از من در من جا مانده است

 چندبار دوس تی کنم با

 دلی که دشمنم شده

 و بلای تنم شده

 دلی که خود وا مانده است

ها غلاف کنیدآ ی آ دم  

 زنجیرهای س نگین را

های ننگین رازبان  

 و پاهای غمگین را

 که من اگر عرصه باشم

تنم چندجای دستروی   

 روی تنم چندجای داغ

 روی تنم پا مانده است

ست در گل منچه حکمتی  

 در باطن باطل من

 نه آ نوریست نه اینوری

 در وسط و لا مانده است



۱۳ 

 از سر بهداری پا شد

نشین و تنها شدشهرک  

جا سرنیزه بودو جابه  

رفتکه در دلش فرو می  

 من از مردن هراسم نیست

شکلمگر مرگی که در   

 زیبارویی پدید آ مد

رفته زیبارو میدیدم ک  

ها منفورتر ازآ ی آ دم  

 مارهای آ س تین پرورده

خزد تا حلقست که میماری  

رفتماری که تا گلو می  

تان در چشمم دیویدهمه  

ملک» گوید ابلیس می  

 تا دیروز گردنش کج بود

«رفتامروز با هیاهو می  

 زمانه تغییر کرده خب

شد گرگ دیگر بازنشس ته  

 وقتی که دید لشکر سگ

رفتدنبال آ هو میبه  



۱۴ 

 روز است فانوس اعیانی

همه نورمگر بس نیست این  

 که نثار همسایه کردی

 

 دهن داش تی و یک عمر با

 سوزاندن درون خود

 مثلا هه! گلایه کردی

 

 خط به خط از تو به چشم آ مد

 خط به خط از تو معنا یافت

های زیادی راخط به خط  

تمام شدنت شایدبعد از   

ایاندازند به گوشهبی  

 خط به خط، هرخط، هرخط

 یعنی هم هتک و دش نام را

لام را  هم دلخوشی هم آ ٖ

 به هرچیزی نور تاباندی

ایاز کاه بگیر تا کوشه  

های دولایه کردیزیان  



۱۵ 

ها که نکوبیدندچه سم  

ها درون دهنماسب  

های زیادی به تنماسب  

 یورش آ وردند و تاختند

 

 پیغمبری که من بودم

 هم توی آ تشم انداختند

 هم به مسلخم بردند

 هم برایم زندان ساختند

 

پدرروزی هر طفل بی  

ستخوردن از قبل ناپدری  

های جاماندهخرده نان  

شد  ها میروزی پرنده  

 

های مغمومیچه پرنده  

 که در انتظار نان مردند

های مهربانبسکه ناپدری  

 به قساوت پدرها باختند

 


